
تا جایــی که باعــث تعجب بقیه می‌شــود. 
مثل لیلا کــه می‌گوید:» یکی از دوســتانش 
وقتــی مــادرش را از دســت داد بعــد از آن 
هرچقدر من و دیگر دوستان تلاش کردیم 
بــا او تمــاس بگیریــم، فایــده‌ای نداشــت. 
همــه مــا را در فضــای مجازی بــاک کرد و 
بــرای همه ما این رفتــارش عجیب بود اما 
از چنــد نفــر دیگر هم شــنیدم کــه خیلی‌ها 
بعــد از مــرگ عزیزان‌شــان با کرونــا چنین 
رفتارهایــی داشــته‌اند کــه نشــان می‌دهــد 
این ســوگ با همه ســوگ‌های پیــش از آن 

متفاوت است.«
 امــا حــالا بشــنوید از حــال و روز کســانی که 
در دوران شــیوع ویــروس کرونــا چنــد عزیز 
را باهــم از دســت داده‌انــد. آنهــا در بهت و 
ماتمی به ســر می‌برند که شــاید برای کمتر 
کســی قابل لمــس باشــد. فرزانه موســوی، 
بــرادر و خواهــر و فرزنــد خواهــرش را یکجا 
از دســت داده اســت: »بــرادرم را در مــوج 
سوم کرونا از دســت دادیم، آذرماه پارسال 
بود؛ 52 سال داشــت. همان روزی رفت که 
اســمش را گذاشــتند، سه‌شــنبه ســیاه. مثل 
همیــن روزها آن موقع هــم آمار مرگ‌ومیر 
یــک مرتبــه بــالا رفــت، جــوری کــه بــرای 
بــرادرم تخــت بیمارســتان پیدا نمی‌شــد و 
به اصطــاح برایش تخت خریدیم. به یک 
دلال 90 میلیــون تومــان پــول دادیــم. دارو 

هم که نبود.
اعضای خانواده تصمیم گرفتند حتی برای 
خاکســپاری هم به بهشت زهرا نروند. فقط 
ســه، چهار نفر داوطلب شــدند و تشــییع را 
انجــام دادنــد، مثــاً از خانواده ما شــوهرم 
رفــت. بعــدش حال خراب ما شــروع شــد. 
بــرادرم نقــش مهمــی در زندگــی همــه ما 
داشت. نمی‌توانستیم رفتنش را باور کنیم. 
بعد همه فهمیدیم چقدر اشــتباه کرده‌ایم 
به مراسم خاکسپاری نرفته‌ایم. انگار همان 
مراسم خاکسپاری در بهبود حال و روز آدم 
تأثیــر دارد و مــرگ عزیــزت را می‌پذیــری. 
مدام خودم را گول می‌زدم که برادرم زنده 
اســت. من و مــادر و خواهرهایم به یکدیگر 
زنــگ می‌زدیــم و گریــه می‌کردیم تــا اینکه 
آنقــدر حــال خانــواده بــد شــد کــه تصمیم 
گرفتیــم در یــک رســتوران روبــاز مراســمی 
برگــزار کنیــم و یــک مــداح آوردیــم و همه 
بــا ماســک نشســتیم. ایــن طــوری کمــی با 

ســوگ برادرمان کنار آمدیم. چند ماه بعد 
خواهرزاده‌ام که معلولیت ذهنی داشــت و 
در خانه بود جانش را از دســت داد. درست 
اســت کــه معلــول بــود امــا بــدن ســالمی 
داشــت. خودش از خانه بیــرون نمی‌رفت. 
آنهایــی کــه بیــرون می‌رفتنــد، ویــروس را 

آورده و آلوده‌اش کرده بودند.
 امــا انــگار مصیبــت مــا پایــان نداشــت تــا 
اردیبهشــت مــاه امســال کــه خواهــرم هــم 
کرونا گرفت. خواهرم دیابت داشــت و یک 
ســال تمام پایش را از خانه بیرون نگذاشته 
بــود امــا پســرش کرونا گرفــت. تــا علائم را 
دیــده بــود تســت داده بود و تســتش منفی 
شــده بــود؛ نگــو از ایــن تســت‌های منفــی 
کاذب اســت. برگشــته بــود خانــه و ایــن بار 
دلمــان  شــد.  درگیــر  ســاله‌ام   50 خواهــر 
برایــش خیلــی می‌ســوخت. درســت یــک 
ســال بیرون نرفته بود و حالا این بلا سرش 

آمده بود. من خودم تازه  بیماری را پشــت 
ســر گذاشــته بودم. ســه هفته گذشــته بود و 
چون می‌دانســتم آنتی بــادی دارم، خودم 
پیگیر کارهای خواهرم شــدم و بــا اصرار در 
بیمارستان بستری‌اش کردیم. در آی‌سی‌یو 
هم که بود به او ســر مــی‌زدم اما روز آخری 
نیســت.  ماندنــی  فهمیــدم  دیدمــش  کــه 
دیگــر از شــکم و دیافراگم نفس می‌کشــید، 
نــه ریــه‌اش. هنــوز خاطــرم مانــده چطــور 
شــکمش بالا و پایین می‌رفت و چه تقلایی 
می‌کــرد که نفس بکشــد. خلاصــه خواهرم 
هم رفت. این بار مراسم تشییع را با حضور 
همــه خانواده برگــزار کردیم، گفتیم شــاید 
کمــی آرام شــویم. این روزها همــه خانواده 
حــال بــدی دارنــد. مــادرم افســرده شــده، 
بچه‌هــای خواهــرم حال بدی دارند، کســی 

هم نمی‌پرسد حالت چطور است.«
 پروانه بیگی، روانشناس درباره سوگ‌های 
متفاوت دوران کرونا می‌گوید: »متأســفانه 
درســت  ابتــدا  از  کرونــا  روانــی  وجــوه  بــه 
پرداخته نشد. کسانی که عزیزی را از دست 
می‌دهنــد دقیقاً چکار می‌کننــد و چگونه با 
سوگ‌شــان کنار می‌آیند. بی‌توجهی به این 
افــراد بعدها می‌تواند فاجعه به بار بیاورد. 
اتفــاق  تنهایــی  مــرگ در دوران کرونــا در 
می‌افتــد و اغلب فــردی که در بیمارســتان 
جانش را از دست می‌دهد حتی نمی‌تواند 
از عزیزانش خداحافظی کند. ســوگواری در 
خلوت و به دور از جزئیات مراســمی که هر 
بخــش آن کارکردی مثبت برای کنار آمدن 
بــا ســوگ دارد، برگزار می‌شــود. ســوگی که 
کامــل طــی نشــود بعــد می‌تواند با خشــم 
در وجــود فرد بازتولید شــود. اگــر برای این 
ســوگ‌های متراکم و تخلیه نشــده تدبیری 
اندیشــیده نشــود تــاب و تحمــل مــردم در 
آینده کم می‌شود و شاهد افزایش خشونت 
در آینــده خواهیــم بــود. شــاید ایــن روزهــا 
نتوان برای برگزاری ســوگ دســته جمعی 
افــرادی  بــه  می‌توانیــم  امــا  کــرد،  فکــری 
بیندیشــیم که در تنهایی در ســوگ خود له 
می‌شــوند و در دنیــای بــدون کرونــا دوباره 
می‌خواهند به جامعه بازگردند. شناســایی 
روانشناســی  خدمــات  دادن  و  افــراد  ایــن 
و روانپزشــکی بــه آنهــا امکان‌پذیــر اســت 
درحالــی که رها کردن آنهــا، جامعه‌ را پر از 

خشم و اندوه می‌سازد.«

مدام فکر می‌کند »پدرم می‌توانست بیشتر 
رعایــت کنــد اما چــرا نکرد؟« و بدتــر از آن، 
»چــرا روز آخــر در بیمارســتان نتوانســتم با 
او خداحافظــی کنــم؟« محمــد 20 ســاله، 
اســفند ماه سال گذشــته پدرش را با ابتلا به 
بیمــاری کرونــا از دســت داد. چنــد ماهی از 
مرگ پدر نگذشــته بود که پرخاشــگری‌اش 
آغاز شــد. نازنین، مادر محمد می‌گوید این 
دو ســؤال را هــر روز می‌پرســد. آنقــدر گفت 
و گفــت که نگرانش شــدم و به روانپزشــک 
بــه  آزارش  کــه  پســری  کردیــم.  مراجعــه 
مورچــه نمی‌رســید بعــد از مــرگ پــدر در 
کوچه و خیابان با همســایه‌ها دســت به یقه 
می‌شد. دکتر گفت غمش را این طور نشان 
می‌دهــد: »انــگار این پســر اصــاً نمی‌تواند 
بــا مــرگ پــدرش کنــار بیایــد. پــدر محمــد 

چندان اهل رعایت مســائل بهداشتی نبود 
و ماسک را هم به زور می‌زد و از الکل و مواد 
ضدعفونی هــم چندان اســتفاده نمی‌کرد. 
منــزل مــا کرج اســت و محــل کار همســرم 
تهــران بــود؛ بنابرایــن مجبور بود هــر روز از 
مترو اســتفاده کند. قسمش می‌دادم بیشتر 
رعایت کند، توی کیفش الکل می‌گذاشــتم 
قوطــی  می‌دیــدم  برمی‌گشــت  وقتــی  امــا 
همچنان پر است و استفاده نکرده. تا اینکه 
همــه با هم کرونــا گرفتیم. درمان ســرپایی 
شدیم و فکر کردم هر سه خوب شده‌ایم اما 
می‌دیدم رنگ و روی شــوهرم خوب نیست 
و به زور نفس می‌کشد. مدام می‌گفت برای 

آلودگی هواست.
ســه هفتــه از بیمــاری گذشــته بود تــا اینکه 
شــوهرم یک مرتبه توی خانه بیهوش شــد. 
به هــوش که آمــد می‌گفت ســکته کرده‌ام. 
تــا اینکــه بــه بیمارســتان رســیدیم و گفتند 

70 درصد ریه‌اش درگیر شــده. بیمارســتان 
دوم  بیمارســتان  نکــرد،  بســتری‌اش  اول 
برایش کد 99 زدند یعنی باید احیا می‌شــد. 
بعد گفتنــد باید بیمارســتان دیگری ببرید. 
و  کــد 99 زدنــد  بیمارســتان ســوم هــم  در 
بازعملیــات احیا و ... اما دیگر نماند. صبح 
با پــای خودش رفــت بیمارســتان اما دیگر 
برنگشــت. برای همین هضم اینکه تا عصر 
تمام کرده برای پســرم خیلی سخت است. 
خلاصه اینکه نتوانستیم خداحافظی کنیم. 
بعــد هــم که جز مراســم خاکســپاری و یک 
وعــده ناهار توی رســتوران نزدیک بهشــت 

زهرا هیچ مراسم دیگری برگزار نکردیم.
چنــد بــار پســرم را بــرده‌ام ســرخاک امــا 
نتوانســته فامیلــی را ببیند، فقــط تلفنی با 
عمــو وعمه‌هایــش در تمــاس اســت. این 
مگــر  می‌ترســاند.  را  مــن  حالــش  تغییــر 
می‌شود پسر به آن آرامی ناگهان تبدیل به 

این آدم پرخاشگر شده باشد؟ اصلًا باورت 
نمی‌شــود انگار ما همیشــه عزاداریم. یک 
روز هــم بعــد از آن حالمــان خــوب نبوده. 
پســرم ایــن روزهــا دارو می‌خــورد امــا من 
روحیــه‌اش  در  چشــمگیری  تغییــر  هنــوز 
ندیــده‌ام. حــال خــودم هم چنــدان خوب 
نیســت اما به خاطر پســرم خودم را کنترل 
می‌کنــم. دکتــرش می‌گویــد حــالا حالاهــا 
زمــان می‌بــرد. می‌ترســم برای ایــن همه 
پرخاشــگری راهی کلانتری و زندان شود و 
تــوی این کرونا یــک بدبختی دیگــر هم به 

بدبختی‌هایم اضافه شود.«
نازنیــن و پســرش تنها کســانی نیســتند که 
به خاطر از دســت دادن عزیــزی این روزها 
عزادارنــد. ســوگی کــه بــا همــه ســوگ‌های 
تفــاوت دارد؛ ســوگ دوران  ایــن  از  پیــش 
حتــی  کرونــا  عــزاداران  از  بعضــی  کرونــا. 
ارتبــاط‌ شــان را بــا دیگــران قطــع می‌کنند 

@iranreportdesk

iranreportdesk@icpi.ir

 شنبه 23 مرداد 1400 
 سال بیست و هفتم

 شماره 7700 

   افقي: 
1- آب بند- بازيگر نقش پريچهر در ســريال 
»زیرخاکی2« که ماه قبل پخش شد- حرف 

جمع فارسي
۲- خداي هندي- کشوري در قاره آفريقا- مفت

3- طهارت، خلوص- وجه مشترک انسان و خودرو!- غريو
4- ضمير عربي- بهره مند- تکنيک- تيز

5- رشته‌اي در ژيمناستيک- آبزي متنوع- پرچانگي
6- دلير- قهرمان بوندس‌ليگا

7- مختــرع تلفــن- تــرک بنــد- برابــر- قومــي در زمــان 
هخامنشيان

8- استاني در کشورمان- از گناهان بزرگ- پونه صحرايي
9- دل- نفس سوخته دلان- ناباب و ناخلف- ميوه مربايي

10- از اجزاي اصيل سفره عروسي ايراني- محبت
11- طايفه غرب- ضد »آند«- يکي از يگان‌هاي ارتشي

1۲- ســنگ قيمتي- کتف- زيرگونه‌اي از موســيقي راک- 
صفت چاي

13- رهبر و راهنما- کاست صوتي- ادويه‌اي در آشپزي هندي
14- دشمن سخت- مبارزه کردن- نامي فارسي براي مردان

15- حرف پيروزي- چهارمين مثنوي »خمسه« نظامي- 
ضمير خودخواه

 عمود ي: 
1- دريچه اطمينان- غذايي محبوب

۲- الهه جنگل- بازيگر فيلم »جاده قديم«
3- هافبک‌ »گل‌گهر سیرجان«- شير عرب- رنگ مو

4- زيــرک و نابغــه- اولين حــرف يونانــي- ورود غيرمجاز 
رايانه‌اي- واحد طول دستي

5- از گروه‌هاي خوني- برج »فرانسه«- محل اجرای تئاتر
6- برش کنگره‌اي- مثل- لهيب آتش

7- از يــاران پيامبــر صلــي‌الله عليه‌وآلــه- تيــم يونانــي- 
شمارش- پدربزرگ

8- کفش راحت و سبک- بلاانقطاع- يکي از ابزارهاي رايانه‌اي
9- مخفف آگاه- شمار- همان »راوی« است- جوهر مازو

10- زلف- ميرا- تصور
11- موبايل- وظيفه و عمل- همراه »پیم« نام يک کارتون است
1۲- همدم- شماي انگليســي- مارکي بر کاميون کشنده- 

پسوند مکان
13- تير پيکاندار- فراموشي- کدخدا

14- مجموعه‌اي از داستان‌هاي افسانه‌اي قديمي- اصرار
15- اتاق چاي ادارات- فضاي خصوصي و خودماني خانه

   افقي :
پايتخــت  خــاک-  پشــته   -1

»اسلوونی«-‌ رئيس جيمز باند
2- شــهر »کیوی« در گیــان- تیمی در »چین«- چاشــنی 

گوجه‌ای
3- بهترين دوست- شهر سيمان- انقلابي کوبا

4- ســوره مردم- تعدادي ســاختمان کنــار هم- دهان- 
جرقه آتش

5- امساک- آتشخانه- تعجب بانو
6- نه عامي- مسابقه دوچرخه سواري

7- غرور- خوشگل- خط کش مهندسي- ايتالياي قديم
8- شــرکت امريکايي تجهيزات رايانه‌اي- خوي خوش- 

آبفشان مصنوعي
9- خوراک طيور- زائوترسان- پوشش دارويي- پسوند نسبت

10- بازيگر سريال »از یادها رفته«- سرخود
11- دختر- داستان کوتاه- سخن‌هاي پريشان

12- کم و کاســت- راوي- گروهي از افراد که کار مشــترکي 
انجام مي‌دهند- سرور و سيد

13- برنج خوش پخت ايراني- نمايش نامه »شکسپیر«- 
فال نیک زدن

14- عنصر گواتر- ميوه گوشواره‌اي- لباس بچه
15- بزرگ- اثر »مری‌آلن چیس«- بخار

 عمود ي: 
1- قادر- بازيگر سريال »زير همکف«

2- پير و مرشد قماربازان- فيلم »آنتونيو باندراس«
3- زندگي کردن- گهواره پارچه‌اي- مخفف آتش

4- آب ميان بافتي- بهره و روزي- نفي‌ابد- قوم آريايي

5- همان يک اســت- بوســيله- بازيگر فصل نهم سريال  
Dexterکه در حال توليد و فيلمبرداري است

6- به‌طور قطع- يکدنده- دفاع فوتبال
7- گنديده- پشت و عقب- گلي خوشبو- سگ پاچه گير

8- تأييد پســت اينترنتي- اســتاد شــاعران جهان- رسم 
الخط

9- نيمتنه زنانــه- گدايــي- مراقب- قفل چوبــي درهاي 
قديم

10- بلي در مکالمه- ني‌لبک- تناسب
11- کتاب »اینگر ادلفلت« سوئدي- موسيقي غربي- نام 

يک گروه موسيقي
12- شــهرکي در »رودهــن«- جنــس جنگجو- شــورش- 

سبزي نقلي
13- بازو- فيلگوش- کفن
14- نجوم- سکني گزيدن

15- تله فيلم »علی عطشانی«- گردآوري و تدوين

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

9 5 1 7 6 3 4 2 8
7 2 4 8 5 1 3 9 6
6 3 8 9 4 2 1 7 5
1 9 2 6 3 7 8 5 4
3 6 7 5 8 4 2 1 9
8 4 5 1 2 9 6 3 7
5 1 6 2 9 8 7 4 3
2 8 3 4 7 5 9 6 1
4 7 9 3 1 6 5 8 2

5 7 3 6 8 9 4 1 2
8 6 9 2 1 4 5 7 3
4 2 1 7 3 5 9 8 6
1 8 7 4 2 3 6 5 9
2 3 5 9 6 1 7 4 8
6 9 4 8 5 7 3 2 1
7 4 8 3 9 2 1 6 5
9 5 2 1 7 6 8 3 4
3 1 6 5 4 8 2 9 7

آسان
5 1 9 2 3 6 8 7 4
2 4 7 8 5 9 1 3 6
6 8 3 4 1 7 2 9 5
9 5 8 7 2 3 4 6 1
7 2 1 6 4 8 3 5 9
3 6 4 1 9 5 7 2 8
4 9 5 3 7 1 6 8 2
1 7 6 9 8 2 5 4 3
8 3 2 5 6 4 9 1 7

متوسط
2 5 1 3 8 4 9 7 6
6 7 8 9 1 5 3 2 4
3 4 9 7 2 6 5 1 8
1 6 3 8 9 2 7 4 5
7 8 4 1 5 3 6 9 2
9 2 5 4 6 7 8 3 1
4 9 6 2 3 8 1 5 7
8 1 7 5 4 9 2 6 3
5 3 2 6 7 1 4 8 9

خیلی سختسخت
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 3733
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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جدول 
ويـــژه

سوگواران کرونا
اگر به فکر خدمات روانشناسی به زخم خوردگان کرونا نباشیم چه خواهد شد؟

سنا
ای

ترانه بنیی‌عقوب
گزارش نویس

123456789101112131415

رتربلابتوفمتام1

والسالییربجبر2

شرتیکرسایراغ3

ننایرتچتمدانم4

امینکرهشالبی5

ییشاوهغارنان6

ینربکناتسنمرا7

یرودرالتروب8

نایاونیبکامیا9

یتبغازهونوبب10

موزخشسرپادیا11

درگلیمیمازلاد12

ایساربدلایکا13

نسیروانفنالان14

هتختاخیلزوفسوی15

123456789101112131415

ربرتاللواپداژن1

ارادمنیرازسوو2

هدارمتسینتزا3

بهوارهمهدشاهر4

هقیلیجرکهکمز5

شلوبوراسبحور6

تبکرساهییایرد7

ملیددهشدرای8

ققحمارونماونک9

ددمبکربترلیا10

رسدلرایوجاور11

تملاسمشکهسیکل12

فساورهرمورشب13

ریهنوراوتیزیو14

دحتمایفامیاهبش15
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شاید این روزها نتوان 
برای برگزاری سوگ 
دسته جمعی فکری 

کرد، اما می‌توانیم به 
افرادی بیندیشیم که در 
تنهایی در سوگ خود له 

می‌شوند و در دنیای بدون 
کرونا دوباره می‌خواهند 

به جامعه باز گردند. 
شناسایی این افراد و 

دادن خدمات روانشناسی 
و روانپزشکی به آنها 

امکان‌پذیر است درحالی 
که رها کردن آنها، جامعه‌ 

را پر از خشم و اندوه 
می‌سازد


